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ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگ

    آغاز اکران کت چرمی در آلمان 

فیلـم سـینمایی »کـت چرمـی« بـه کارگردانـی حسـین میرزامحمـدی و تهیه کنندگـی 

کامـران حجـازی در حالـی هفته اول فروش خود را سـپری می کند کـه اکران بین المللی 

خـود را هـم آغـاز کـرده اسـت و فیلـم در شـهرهای مختلفـی از آلمـان اکـران می شـود. 

همچنیـن همزمـان بـا ایـن اکـران از پوسـتر بین المللـی آن هـم بـا طرحـی از محمـد 

موحدنیـا رونمایـی شـده اسـت. همزمـان بـا اکـران کـت چرمـی در سـینماهای ایـران، 

ایـن فیلـم در شـهرهای دوسـلدورف، کلـن، فرانکفـورت، گوتنبـرگ، برلیـن، مونیـخ و... 

اکـران شـده اسـت. قـرار اسـت ایـن فیلـم در شـهرهای دیگـری از کشـورهای اروپایـی 

نیـز بـه نمایـش درآیـد. کـت چرمـی در حالـی اکـران خـود را از ۱۷ خـرداد آغـاز کـرده 

کـه بـه جایـگاه پرفروش تریـن فیلـم غیرکمـدی ایـن روزهـای گیشـه سـینما دسـت پیـدا 

کـرده اسـت. در خلاصـه داسـتان فیلـم کـت چرمـی کـه یـک درام معمایـی اسـت، آمده 

اسـت: »عیسـی فرهمنـد، کارمنـد بازرسـی سـازمان بهزیسـتی در جریـان بازدیـد از 

یـک مرکـز نگهـداری دختـران خیابانـی، متوجـه بانـد فسـاد مشـکوکی می شـود کـه 

او را بـه یـک میهمانـی زیرزمینـی ممنوعـه می رسـاند؛ میهمانـی کـت  چرمـی... .« 

جـواد عزتـی، صابـر ابـر، گلاره عباسـی، بـا هنرمنـدی پانتـه آ پناهی هـا، سـتاره پسـیانی، عبـاس جمشـیدی فر، مائـده طهماسـبی، بهـزاد خلـج، امیـن میـری، 

محمـد صدیقی مهـر، آیـدا ماهیانـی، بـا معرفـی سـارا حاتمـی و بـا حضـور افتخـاری رویـا تیموریـان و سـیامک احصایـی گـروه بازیگـران کـت چرمـی را تشـکیل 

می دهنـد. کـت چرمـی، محصـول بنیـاد سـینمایی فارابـی و موسسـه ایـوان آفرینـش اسـت و پخـش آن را موسسـه شـهر فرنـگ به عهـده دارد کـه فعالیتـش را 

به تازگـی و بـا ایـن فیلـم آغـاز کـرده اسـت. 

    بیش از ۳۱۱ هزار نسخه کتاب در راه کتابخانه های عمومی 

با پیگیری اداره کل تامین منابع کتابخانه ها، بسته های نورسیده های 64، 65، 66، 6۷، 

68، 69، ۷0 و ۷۱ حـاوی 3۱۱ هـزار و ۷00 نسـخه کتـاب به منظـور غنی سـازی مخـزن 

کتابخانه هـای عمومـی و پاسـخگویی بـه نیـاز مخاطـب، درحال ارسـال بـه کتابخانه های 

عمومـی سراسـر کشـور اسـت. بسـته نورسـیده  64 حـاوی 62 عنـوان کتـاب در ۷9 هزار و 

200 نسـخه از 42 ناشـر ازجمله ارجمند، اطراف، امیرکبیر، پنگوئن، کتابک، گام، نسـیم 

حیات، خریداری و به هزار و صد باب کتابخانه اصلی ارسال شد. »بیماری های کودکان«، 

»خودآمـوز جامـع کار بـا چـرم«، »آشـپزی غذاهای مدیترانه ای«، »بن سـای«، مجموعه ۱0 

جلـدی »چـرخ و فلـک«، »دعـا بـرای حیوانـات و درختان«، »دویـدن در خیابان های پکن«، 

»زمان لرزه« و مجموعه 2 جلدی »خاطرات خون آشـام« برخی از عناوین این بسـته اسـت. 

همچنیـن بسـته نورسـیده  65 حـاوی 25 عنـوان کتـاب در ۱2 هـزار و 500 نسـخه، از 8 

ناشـر از جمله افق، چشـمه، شـاهد، نیستان، کوله پشـتی و میزان خریداری و به 500 باب 

کتابخانـه اصلـی ارسـال شـد. »رسـاله مصور جانبـازان«، »جادوی معماها«، »اشـعار ولایی 

حزیـن لاهیجـی«، »آرتـور شنیتسـلر« و »دوره مقدماتی حقوق مدنـی« برخی از عناوین این 

بسـته اسـت. در بسـته های نورسـیده 66، 6۷، 68  و 69، ۱83 عنوان کتاب در 9۱ هزار نسـخه از 90 ناشـر از جمله هرمس، ذکر، سـایان، کتابسـتان معرفت، فرهنگ 

جاویـد، هنـوز، اسـم و... خریـداری و بـه 500 بـاب از کتابخانه هـای اصلـی اسـتان ها و شهرسـتان ها ارسـال شـد. »داسـتان زندگـی پیامبـران«، »دانشـنامه مصـور در 

اعمـاق زمیـن«، مجموعـه 2 جلـدی »بینوایـان«، »کیمیـا پـرورده حـرم مولانـا«، »آسـم«، »کمـردرد«، »آناتومـی داسـتان«، »می خواهـم بـا تو باشـم«، »در اسـارت زمان«، 

»شـهر ممنوعه«، »جاده جنگ«، »حقوق شـهروندی در جمهوری اسـلامی« و »خودآموز تصویری  Adobe InDesign cc 20۱8« برخی از عناوین این بسـته ها اسـت. 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

دوباره حاشیه سازی نام گلزار را بر سرزبان ها انداخت

بیماری هواداری
میلادجلیلزاده

خبرنگار گروه فرهنگ

محمدرضا گلزار در جامعه ایرانی نماد شـــهرت اســـت. می شد 

برای این گزاره از فعل »بود« استفاده کرد اما او به واقع هنوز نماد 

شهرت است. حتی در دوران اوج کاری محمدرضا گلزار خیلی ها 

از او مشهورتر بودند و هواداران بیشتری داشتند اما گلزار از این 

جهت اهمیت داشت که به »مشهور بودن« مشهور بود. کسی که 

نه بازی خاصی داشـــت و نه در کار موزیک به جایی رسیده بود 

و هیچ ویژگی دیگری نداشت جز خود مشهور بودن. در همان 

دوران از کودک پیش دبســـتانی تا پیرزن 80 ســـاله روستایی، 

همه به نام و چهره بازیگرانی مثل اکبر عبدی یا پرویز پرستویی 

را می شناختند و عدد هواداران گلزار دربرابر چنین کسانی واقعا 

ناچیز بود اما گلزار به معروف بودن معروف بود. او نماد شـــهرت 

بی دلیل بود. نه زیبایی چهره چیزی اســـت که همه سلایق بر 

ســـر آن توافق کنند و نه یک آدم ناموفق در همان حرفه ای که 

با آن شناخته می شود، خواهد توانست به این درجه از اهمیت 

برسد؛ مگر اینکه خارج از بحث جذابیت چهره و فیزیک یا فعالیت 

حرفه ای، او را چیزهای دیگری مهم کرده باشند. حالا سال ها از 

دوران اوج فعالیت های محمدرضا گلزار می گذرد و مدت هاست 

که نه فیلمی بازی می کند، نه فعالیتی در موســـیقی دارد؛ اما 

همان چیزهای دیگری که غیر از چهره و مهارت باعث شهرتش 

شـــده بودند هنوز وجود دارند. عده ای از افراد هستند که ذات 

و ماهیت هواداری دارند. آنها باید کســـی را پیدا کنند که دقیقا 

هیچ کس نباشـــد و به او وابستگی ذهنی و عاطفی پیدا کنند. 

در دوره ای که حدود 20 ســـال از آن می گذرد، این قرعه به نام 

محمدرضا گلزار خورده بود و او توانســـت معروف شود به کسی 

که همه می گویند خیلی معروف اســـت. حتی فیلمی ساختند 

به نام »توفیق اجباری« که درباره شهرت بود. یعنی شهرت را به 

یک توفیق اجباری تعبیر می کرد و درباره زندگی محمدرضا گلزار 

بود و خودش با نام خودش این نقش را جلوی دوربین برد. حالا 

اما مدت ها از آن دوره گذشته و طبیعتا به جز معدود افرادی که 

هنوز در تب همان زمان باقی مانده اند، کسی باقی نمانده که 

با این حباب شهرت مسخ شود. هر دوران حباب های خودش را 

دارد و محمدرضا گلزار حباب دوران ما نیست؛ هرچند تلاش هایی 

شـــده که همچنان چنین باشد. برای این کار لازم است با یک 

رسانه اینترنتی زرد که معادل داخلی منوتو است، ایاغ شود و آنها 

چند نوجوان دهه هشتادی را به عنوان مجانین محمدرضا گلزار 

دســـتچین کنند و جلوی دوربین بیاورند و از فوران گدازه های 

اشک شان در عشق این اسطوره جذابیت فیلم بگیرند و پخش 

کنند. صحنه به قدری مضحک اســـت که جان می دهد برای 

پخش شـــدن در فضای مجازی و تبدیل شدن به سوژه ای برای 

متلک ها. همین باعث می شـــود که چو بیفتد وای دیدید این 

دهه هشتادی های عجیب و ناشناخته چقدر دیوانه محمدرضا 

گلزار هســـتند؟ اما این به هیچ وجه صحیح نیســـت و ما با یک 

صحنه آرایی هدفمند مواجهیم. داستان ازدواج محمدرضا گلزار 

و محتواهایی که به عنوان غش و ضعف دختران دهه هشتادی با 

شنیدن این خبر منتشر می شوند هم چیزی جز همین نیست. 

جدا از هر قضاوتی راجع به ازدواج او، درخصوص حواشی مرتبط 

با آن که فضای مجازی را سرگرم کرده با قاطعیت می شود گفت 

اینها همه مصنوعی و ســـاختگی هستند و برای بزرگ نمایی از 

شهرت او ساخته شده اند. گلزار می تواند چند روزی با حواشی 

ازدواجش دوباره مطرح شود و سر زبان ها بیفتد و نهایتا اگر پس 

از مدتی عکس همین مسیر را رفت، در مقیاسی کمتر از امروز 

چند روزی هم به آن بهانـــه دوباره موضوع بحث قرار بگیرد اما 

اینها باعث نمی شود اسطوره شهرت بی دلیل دوباره به جایگاه 

سابقش که در بخشـــی از دهه های ۷0 و هشتاد 80 برگردد. 

گلزار بهانه خوبی اســـت برای بررسی پدیده ای که عنوان آن را 

می توان همان شهرت بی دلیل گذاشت و در این بررسی، چیزی 

که بیشتر از خود آن فرد مشهور اهمیت دارد، هواداران او هستند. 

یک مثال بزرگ و مهم که به شـــدت شـــوک آور هم بود، پدیده 

تـــد باندی، قاتل زنجیره ای زنان آمریکایی در دهه ۷0 میلادی 

است. دادگاه او اولین دادگاهی بود که از تلویزیون ها به صورت 

سریالی پخش شد و نتیجه آن واقعا عجیب بود. 

تد باندی نه قیافه چندان فوق العاده و جذابی داشت، نه هیچ 

ویژگی دیگری جز قاتل بودن باعث شهرتش شده بود. حتی با 

وکلایش نمی ساخت و خودش مشغول دفاع از خودش شد اما 

کمپین هایـــی در میان دختران آمریکایی به راه افتاد که لباس 

زندانیان را می پوشیدند و می گفتند عاشق تد هستند. کار به 

قدری بالا گرفت که در دادگاه های بعدی او 250 خبرنگار 

از پنج قاره حضور داشتند. آخر سر یکی از همان دخترها 

که یک ایالت ســـفر کرده بود تا به محل برگزاری دادگاه 

تد باندی بیاید، به خواستگاری او وسط دادگاه جواب 

مثبت داد و قانونا همسر این قاتل زنجیره ای زنان شد. 

عین روز روشـــن بود که تد ایـــن کار را برای به تعویق 

انداختن کار دادگاه انجام داده و آن دختر شـــیدا هم 

حتما می توانست آن را بفهمد اما عمدا نفهمید. پدیده 

هـــواداری از تد باندی که بارها در مصداق های مختلف 

دیگر هم خودش را نشان داده، ما را به شناخت پدیده ای 

رهنمون می کند که می شـــود نام و عنـــوان آن را بیماری 

هـــواداری بی منطق نامید. این نوع افـــراد هیچ گاه اکثریت 

جامعه را تشکیل نمی دهند اما بسیار پرسروصداتر از مقداری 

که هستند، به چشم می آیند. اگرچه گلزار حالا همان رنگ و بو 

را هم از دســـت داده و سعی دارد وانمود کند که سوژه این نوع 

هواداری هاست. 

بازیگری که دوست نداشت فیلم بسازد 

»مدتی که بیمار بودم و نمی توانســـتم سرکار بروم، بعد از آن هم نقش هایی 

که پیشـــنهاد می شـــود، نقش های حاشیه ای است و مثلا برای یک روز کار 

دعوتـــم می کنند که قبول نمی کنم. البته حاضرم در یک ســـکانس از یک 

کار بـــازی کنم؛ اما نقش آنقدر خوب باشـــد که راضـــی ام کند و بعد از 3۷ 

سال فعالیت هنری از خودم شرمنده نشوم.« این بخش هایی از گفت وگوی 

اســـماعیل سلطانیان، بازیگر بی حاشیه تلویزیون و سینمای ایران است که 

روز گذشته از دنیا رفت.

فعالیت هنری  اش را از ســـال ۱349 وقتی ۱9 ســـاله بود با تئاتر به عنوان 

بازیگر شروع کرد. او همزمان در مرکز آموزش هنرهای دراماتیک کرمانشاه 

دوره 6 مـــاه را زیرنظر آتش تقی پور گذراند، ســـپس به عنوان نویســـنده و 

کارگردان فعالیت خود را ادامه داد. فعالیت در ســـینما را از ســـال ۱364 

با بازی در فیلم »شکار شـــکارچی« آغاز کرد. همچنین درطول جنگ چند 

تئاتر در جبهه ها روی صحنه برد. وقتی 46 ساله بود به خاطر بازی در فیلم 

»بایسیکل ران« ساخته محسن مخملباف سیمرغ بلورین بازیگر نقش مکمل 

را از جشنواره فجر هفتم گرفت. 

حدود ســـال 94 دچار پولیپ روده شد و به اجبار زیرتیغ جراحی رفت. پس 

از این اتفاق بیشتر خانه نشین بود و در خانه ای که در پرند داشت، 

روزگار می گذرانـــد. تا قبل از بیمـــاری اش فعالیت پررنگی 

داشـــت ولی جراحـــی روده او را خانه نشـــین کرد، پس از 

بیماری یک بار در سریال »خان بابا و ارثیه فامیلی« ساخته 

شبکه استانی قزوین جلوی دوربین رفت که اثری در گونه 

کودک ونوجوان بود. 

خبرگزاری تســـنیم همان زمان که ســـلطانیان بیمار 

شـــده بود، گفت وگویی با او داشت، 

او گفته بـــود: »زمانه به بازیگرانی 

مثل ما جفا می کند. بسیاری 

 ، ن ها ا ســـتیارکارگرد د از 

انتخـــاب  را  بازیگرانـــی 

ترجیـــح  و  می کننـــد 

می دهند با یک تعداد 

خاص از بازیگران کار 

کننـــد. تعدادی از 

افراد هم هستند 

که عشق فیلمند 

و پول می دهند 

و نقش می خرند. )بســـیاری از بازیگران پیشکسوت و حتی کارگردانی مثل 

»محمدحســـین لطیفی« هم به این دســـت واقعیت ها اشاره کرده اند که 

حتی دستیار کارگردانی گفته فلان بازیگر پیشکسوت آلزایمر گرفته 

و توانایی جلوی دوربین قرار گرفتن را ندارد. اما وقتی خود لطیفی 

پیگیری کرده، دیده که آن بازیگر این مشکل را ندارد و در سریال 

»سر دلبران« ایفای نقش کرده است.(«

او نقـــش اصلی کم بازی کرد و بیشـــتر بازی هایش در نقش فرعی 

بـــود. در گفت وگویی که با هنرآنلاین انجـــام داده بود درمورد این 

مضوع گفته بود: »به دنبال نقشـــی می گردم که خودم هم نمی دانم 

چیســـت! با اینکه از ۱2 ســـالگی وارد عرصه تئاتر و سینما شدم و 

نقش های مختلفی بازی کرده ام اما هنوز آن گمشده ام را 

پیدا نکرده ام و نقشـــی را که برای آن آفریده شده ام، 

بـــازی نکرده ام. حقیقت این اســـت که نقش های 

متنوعی در ســـبک های مختلـــف بازی کرده ام و 

رضایت داشـــتم ولی همیشـــه دنبال یک نقش 

هستم که نمی دانم چیست. در تمام ژانرها بازی 

داشتم و کمتر سعی کردم خودم را تکرار کنم ولی 

هنوز احساس می کنم آن نقش را پیدا نکرده ام.«

ســـلطانیان در »پایتخت 2«، »یوسف پیامبر«، 

»مرد هزارچهره«، »ستایش«، »وضعیت سفید«، 

»رستگاران« و »قورباغه« بازی کرده و بازی هایش بیشتر در نقش پدر بود. او 

در گفت وگویی که با ایسنا داشت درباره آروزهایش گفته بود: »آرزویم فقط 

این اســـت که مثل انســـان زندگی کنیم، هوای یکدیگر را داشته باشیم و با 

هم مهربان باشـــیم مثل انســـان های واقعی. از خدا می خواهم کمکم کند 

روی پاهای خودم بایستم.« 

سلطانیان همیشه در سینما بازیگر بود، البته در ابتدای کارش چند فیلمنامه 

نوشت و یک بار هم به عنوان فیلمساز پشت دوربین رفت و فیلم »همه دختران 

من« را در ســـال ۱3۷2 کارگردانی کرد؛ فیلمی که در آن فردوس کاویانی، 

نادیا دلدارگلچین، نســـرین مقانلو، علی مصفا، ابراهیم  آبادی و مجید قناد 

بـــازی می کردنـــد. او در گفت وگویی با روزنامه جام جـــم، درباره اینکه چرا 

کارگردانـــی را ادامه نداد، گفت: »بعد از ســـاخت فیلـــم همه دختران من، 

پیشنهادهایی از طرف چند تهیه کننده برای ساخت فیلم داشتم، اما خودم 

دوست نداشـــتم کارگردانی و فیلمسازی را ادامه دهم و به دلیل علاقه ام به 

بازیگری دوست داشتم تمرکزم روی این حرفه باشد. اگر بگویم اشتباه کردم 

که در کارگردانی ورود کردم بیراه نگفته ام. من یک بازیگر هســـتم و دوست 

داشـــتم همیشه تمرکزم روی حرفه خودم باشـــد. به واقع روحیاتم با فضای 

کارگردانی سازگار نبود.« 

این را هم از قلم نیندازیم که ســـلطانیان در دو فیلم »دیده بان« و »مهاجر« 

به عنوان دســـتیار کارگردان به ابراهیم حاتمی کیا کمک می کرد و در فیلم 

»چ« همیـــن کارگردان نیز به عنوان بازیگر جلوی دوربین رفت. 

  گزارش

عاطفهجعفری
خبرنگار گروه فرهنگ


